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برندگان نوبل و نقش جغرافیای سیاسی
سیاسی بودن جایزه نوبل ادبیات در گفت وگو با منوچهر بدیعی، پرویز شهدی و غلامحسین سالمی

نگاهداستان کوتاه

مقالات

هفتاد سالگی
مجموعــه داستان»ســلام به 
هفتاد سالگی ام« مجموعه ای از 
داستان های عاشقانه عزیز نسین، 
نویسنده طناز ترکیه ای است که 

صابر حسینی گردآوری و ترجمه آن را برعهده داشته و به تازگی از 
سوی انتشارات مروارید منتشر شده است. این کتاب، مشتمل بر 
11داستان عاشقانه است. نویسنده در این داستان سعی کرده نگاه 
مردم به مقوله عشق در نیمه دوم زندگی انسان ها، تناقض موجود 
میان سن انسان ها و احساسات عاطفی نابهنگام آنان را به تصویر 
بکشد. دوست داشتن تولسو، آهای پرنده ها پرواز کنید، انگشتر 
خون، داستانی که کسی باورش نمی کند، آدم و حوا می خواستند 
بهشت خود را بسازند، لین مین دیگر منتظر نامه ای از فیونگ هووا 
نیست، معشوقه ای که خورشید را در موها و صدایش آورده بود، 
امروز حال استاد خوب است، دختر افسانه ای، موبور کک مکی 
من و او پیرمرد را خیلی دوست داشت عناوین داستان های این 
مجموعه 156صفحه اي هستند. از عزیز نسین)1915-1995( 
تا کنون آثار متعددی به فارسی برگردانده شده است. انتشارات 

مروارید این کتاب را به بهای 95هزار تومان منتشر کرده است.

محرم اسرار
محرم اسرار گزیده مقالات ادبی و 
فرهنگی جلال الدین همایی است 
که به تازگی از ســوی انتشارات 
مروارید منتشر شده است. کتاب، 

گزینه ای است از مقالات استاد جلال الدین همایی که در ابتدا، 
زندگی نامه و فهرســت آثار و تالیفات وی به طبع می رســد، 
ســپس این مقالات در آن فراهم می آید: »شاهنامه فردوسی: 
شاهکار سخنوری و ســخنرانی«، »رودکی و اختراع رباعی«، 
»ابن سینا یکی از دانشــمندان بزرگ ایران«، »مقام حافظ«، 
»مستدرکات دیوان شمس«، »افکار تازه و نوآوری های علمی 
ابوریحان«، »صبای کاشــانی«، »ظهیر فاریابی«، »بررســی 
شــعر مسعود سعد ســلمان «و »جبر و اختیار و قضــا و قدر از 
دیدگاه مولوی و متکلمان اســلامی«. جلال الدین همایی زاده 
1۳دی1۲۷۸ در اصفهان، درگذشــته ۲9تیر1۳59 در تهران 
نویسنده، ادیب، شاعر، ریاضی دان و تاریخ نگار بود. تخلص همایی 
در شعرش »سنا« بود. او با جفر، اسطرلاب و نجوم قدیم نیز آشنا 
بود. وی یکی از حروف )مجلدات( لغتنامه دهخدا را نیز تدوین 
کرده است. انتشارات مروارید، محرم اسرار )گزیده مقالات ادبی و 
فرهنگی جلال الدین همایی( را در ۲6۷صفحه به بهای 150هزار 

تومان منتشر کرده است.

از آخرین نوبلی که به یک نویســنده تراز اول اعطا 
شد، ۱۲سال می گذرد؛ سال۲۰۱۰، ماریو بارگاس یوسا، 
نویسنده پرویی که خیلی پیش ترها شایسته دریافت 

نوبل بود و دریافت نوبل برایش کاملًا به تأخیر افتاد.
  انتخاب یوســا ازسوی آکادمی ســوئد که به نظر 
می رسد سیاست های جهان سرمایه داری را دنبال 
می کند، خیلی دیر صورت گرفت؛ پس از اینکه جایزه 
را به نویســندگانی از آفریقای جنوبی، لهستان، 
مجارستان و چین اهدا کردند؛ نویسندگانی چون 
کوئتزی، دوریس لســینگ، شیمبورسکا، الفریده 
یلینک، ایمــره کرتس و گائو شــینگجیان. نحوه 

انتخــاب و داوری آکادمی ســوئد موافقان و 
مخالفانی دارد.

 برخی معتقدند که وقتی نوبل به نویسنده ای 
ناشناخته اعطا می شود، به بهتر شناساندنش 

کمک می کند، اما در نقطه مقابل بزرگانی معتقدند 
که برنده نوبل ادبیات باید نویسنده بزرگی باشد 

که بتواند چنین جایــزه مهمی را از آن 
خود کند. تــا به امروز نویســندگانی 
مانند لئون تولســتوی، میلان کوندرا، 
گراهام گرین، یوکیو می شیما و کارلوس 

فوئنتس از گردونه جایزه نوبل جامانده اند. 
گزارش پیش رو نقد و نظر منوچهر بدیعی، پرویز 

شهدی و غلامحسین سالمی، از مترجمان 
شناخته شده کشورمان درباره مهم ترین 

جایزه ادبی جهان »نوبل« است.

فرشاد شیرزادیگفت وگو
روزنامه نگار

منوچهر بدیعی، مترجم پیشکسوت زبان فرانسه و 
انگلیسی و مترجم آثار جیمز جویس در ایران، درباره 
نویسنده زن فرانســوی برنده نوبل امسال)۲0۲۲( 
که چندی پیش از ســوی آکادمی ســوئد معرفی 
شــد، می گوید: من »آنی ارنو« را بــه هیچ عنوان 
نمی شناسم و مدت هاست که علاقه ام را نسبت به 

مسائل ادبی نوبل از دست داده ام.
مترجم کتاب »چهره مــرد هنرمند در جوانی« اثر 
جیمز جویس ادامه می دهد: »بــه گمان من نوبل 
به ویژه در دهه اخیر وابســته به جغرافیای سیاسی 
شده اســت؛ به همین دلیل ابدا و اصلا دیگر برایم 
اهمیتی ندارد که چه کســی این جایزه را به خانه 
می برد. البته گاهی استثناهایی هم برای نوبل ادبیات 

به چشم می خورد و آن اینکه مگر هیاهوی 
خواص اهل ادبیات و البته مخاطبانی که 
در این حوزه اهلیت دارند، باعث شود 
جایزه نوبل را به نویسنده ای شایسته 
بدهند؛ در غیر این صورت اگر نگاهی به 

سیاهه فهرست برندگان نوبل در سال ها 
و دهه های اخیر بیندازیــد، درخواهید 

یافت این جایــزه ارزش و 
اعتبار ســابقش را نزد 
اهل ادبیات از دســت 

داده است. بدیعی ادامه می دهد: با مطالعه ادبیات 
فرانسه به سادگی درمی یابید که همه نویسندگان 
فرانسوی شناخته شــده نیســتند و حرفی برای 
گفتن ندارند یا شاعرانی آمریکایی که به هیچ وجه 
مورد توجه ما نیســتند. علاوه بر این، در سال های 
اخیر کســانی نوبل ادبیات را برده اند که نه تنها در 
کشورشان که در جهان هم جنبه بین المللی ندارند. 
آنها به هیچ عنوان قابل مقایســه با نویســندگانی 
مانند »ژان پل سارتر«، »آلبر کامو« یا »آندره مالرو« 

نیستند.
منوچهر بدیعی درباره اینکــه آکادمی نوبل یک بار 
جایزه را به »باب دیلون«، آوازه خــوان آمریکایی 
داد یا یک بار به یک مقاله نویس اهل بلاروس به نام 
»سوتلانا آلکســویچ«، می گوید: مدت هاست 
که تأکید دارم نوبل وابسته به جغرافیای 
سیاسی اســت. گاه با خود فکر می کنم 
که من هم عمر طولانی در پیش ندارم و 
نباید وقتم را بیهوده صرف مسائل عبث 
کنــم. تنها در این مدت بــه موضوعات 
اصلــی ادبیــات معطوفم و 
می خواهــم بــه آنچه 
ازش عقب مانــده ام، 

برسم.

پرویز شــهدی، دیگر مترجم پیشکســوت 
ادبیات فرانســه می گوید: خانم »آنی ارنو« برنده 
نوبل۲0۲۲، ۸۲ ســال دارد؛ یعنی تقریباً متولد 
سال19۴0 است، اما اینکه طی این مدت چگونه 
کســی آثار او را نخوانــده، بر من هم پوشــیده 
اســت. البته اطلاع دارم که چند کتاب کم حجم 
از او به فارســی ترجمه شده اســت. مترجم آثار 
»ایتالو کالوینو« که سال هاســت از زبان فرانسه 
ترجمه می کند، توضیح می دهد: تا پیش از برنده 
شدن خانم آنی ارنو به عنوان دریافت کننده نوبل 
ادبیات۲0۲۲ نام او را هیچ جا نشنیده و نخوانده 
بودم. البته زندگی نامه نویسی در بدو امر می تواند 
ضعف یک نویسنده برنده نوبل تلقی شود؛ حتی 
به گمانم آکادمی نوبل در بعضی مواقع سیاســی 
شده است و جایزه را به کسانی می دهد که اصلًا 
معلوم نیست کی هستند و چه نوشته اند. کسی هم 
با اندیشه و قلم آنها آشنا نیست یا دست کم بزرگان 
ادبیات با نوشته های آنها آشنایی ندارند. بزرگان 
نیمه اول و دوم قرن بیستم که برنده نوبل ادبیات 

می شدند، ملاک و معیار دیگری داشتند و آن 
زمان دســت کم نوبل ادبیات ارزشمند 

بــود. آن نویســندگان هــم در دنیا 
شناخته شــده بودند، اما به طور کلی 

امروز قدری سیاست  زده اند.
وی ادامــه می دهــد: زمانی وقتی 
نویســنده ای برنده نوبل می شــد، 

کتاب هایشــان ترجمه و منتشر 
می شــد. از روی آثــارش 

فیلــم تهیه می شــد 
مجله هــای  یــا 
مختلف بــه نقد و 
بررســی آثارش 

می پرداختند؛ حتی روزنامه همشــهری به این 
مباحث می پرداخت یا صفحه آخر روزنامه ایران به 
جریان های روز ادبی اختصاص داشت. این ستون 
هم در روزنامه ایران حذف شد. درواقع برنده نوبل 
ادبیات در ایران هم با سکوت رسانه ها همراه است 
و کسی هم ســعی نمی کند ادبیات را بشناسد. 
وقتی تیراژ کتاب به ۳00نسخه می رسد، ما دیگر 
کتابخوان نداریم که ســره را از ناسره تشخیص 
دهد. یادم هست سال1۳6۳ که پس از 10سال از 
فرانسه بازگشتم، در کتابفروشی ها که هیچ، حتی 
در گوشه خیابان ها کتاب هایی با تیراژ 10و۲0هزار 
نســخه به فروش می رفت. وی در پاســخ به این 
پرسش که »آیا با توجه به تبحرتان در زبان فرانسه 
قصد ندارید آثار برنده نوبل ادبیات امسال را ترجمه 
کنید؟« گفت: »زمانی دسترسی به کتاب آسان 
بود. پیش از هر چیز باید بدانم خانم ارنو چه نوشته 
و اصلًا قابلیت ترجمه دارد و در سطحی هست که 
من آنها را ترجمه کنم یا نه؟ چون می دانم که پسِ 
پشت برنده شدن یک نویســنده در این سال ها 
چه ســازوکاری وجود دارد، ترجیح می دهم 
سراغ آثار این نویســنده نروم و وقتم را 
تلف نکنم. از سوی دیگر من اصلًا دنبال 
این گونه ادبیات نیستم. فردا می بینید از 
زندگینامه این نویسنده ۴ترجمه زودتر 
از ترجمه من منتشر شــده که ارزش 
خواندن هم ندارند. شاید یکی از دلایلی 
که مردم دیگر به کتاب روی نمی آورند، 
همین ترجمه های دستپاچه در پی 
انتخاب های شبهه انگیز باشد. 
من کار خودم را می کنم 
و توجهی هم به برنده 

نوبل امسال ندارم.

 فقط نوبل ادبیات
کاندیداها را معرفی نمی کند

غلامحسین سالمی، شــاعر، ویراستار و مترجم پیشکسوت 
ادبیات انگلیسی که طی سال های اخیر ادبیات داستانی ژاپن 
را هم به مردم ایران معرفی کرده، دربــاره برنده نوبل ادبیات 
امسال و سال های قبل می گوید: هیأت انتخاب کننده برندگان 
نوبل، یعنی کســانی که برندگان نوبل را انتخاب می کنند، در 
همه حوزه ها کاندیداها را معرفــی می کنند، اما هیأت داوران 
نوبل ادبیات تنها هیأتی اســت که نامزدهای دریافت نوبل را 
معرفی نمی کند. این امر را باید با ابراز تأسف عنوان کرد؛ برای 
فیزیک مثلًا عنوان می کنند که پروفسور فلانی و مهندس فلان، 
کاندیداهای درنظر گرفته شده اند. برای نوبل شیمی هم چنین 
است یا می گویند برای صلح، فلان فرد برای فلان اقدامش نامزد 
دریافت جایزه نوبل اســت، اما در حوزه ادبیات به رغم اینکه از 
بسیاری افراد سرشناس نظرسنجی می کنند، نامزدها را معرفی 

نمی کنند.
مترجم »برف بهاری« اثر یوکیو می شیما ادامه داد: »اما باز هم 
مشخص نیست که چرا نامزدها را معرفی نمی کنند. من با این 
همه سابقه در ادبیات و ترجمه، هنوز ســازوکار جایزه نوبل را 
درنیافته ام. هنوز سر در نیاورده ام در پروسه ای که یکی را صاحب 
جایزه معرفی می کنند، چه ملاک ها و معیارهایی لحاظ می شود.

وی درباره اعطای جایزه نوبل در ســال هایی که نویسندگانی 
مانند »ارنســت همینگوی« و »آلبر کامــو« برنده این جایزه 
شدند، توضیح می دهد: »پیش تر آمریکا و شوروی مطرح بودند. 
یک سال ســر لج و لجبازی به یک نویسنده یا شاعر آمریکایی 
جایزه را اعطا می کردند و ســال بعد به یک نویســنده روس. 
مصداق واقعی این مثال به زمانــی بازمی گردد که جایزه را به 
»الکساندر سولژنیتسین« دادند. در آن موقع که جایزه را به او 
دادند، کسی سولژنیتسین را نمی شناخت. جالب این است که 
همزمان با سولژنیتسین، »گراهام گرین« بخت دریافت نوبل 
را داشــت یا اگر گرین کاندیدا نبود، صدایش درآمد که یوکیو 
می شیما کاندیدا شده اســت. آکادمی نوبل علناً اعلام کرد که 
یوکیو می شیما جوان اســت و باز هم برای بردن جایزه شانس 
دارد، اما سولژنیتســین پیر اســت و هر زمان ممکن است دار 
فانی را وداع گوید؛ به همین دلیل جایزه را به سولژنیتســین 

اعطا کردند.
سالمی می گوید: از میان ایرانی ها که بگذریم لئون تولستوی، 
گراهام گرین و میلان کوندرا هم جایزه نوبل را دریافت نکردند. 
اینها پرســش های بزرگ در مقابل آکادمی نوبل اســت. من 
به عنوان مترجم ایرانی به نخستین موضوعی که فکر می کنم 
این است که چه مســئله ای و چه زد و بندی آنجا وجود دارد. 
»سوتلانا آلکسویچ« حتی خبرنگار شناخته شده ای هم نبود. 
کسی او را نمی شــناخت و مقاله هایش هم به هیچ وجه تأثیر 
فراگیر جهانی نداشــت. جهان اصلًا هنوز هم چنین کسی را 
نمی شناسد یا مثلًا سال ها قبل جایزه نوبل را به »باب دیلن« 
دادند. او خودش هم شوکه شده بود که این جایزه را روی چه 
حسابی به او داده اند؟ باب دیلن چه ربطی به ادبیات دارد؟! این 
یک اقدام کاملًا بی ربط است و شگفتی برای همه علاقه مندان 
به ادبیات به وجود می آورد. امیدوارم کسی به دل نگیرد. تا به 
امروز هم که ما »آنی ارنو« را نمی شناختیم، اما جایزه نوبل را 

به خانه  برد.
به نظــرم این گونــه انتخاب های 
غلط باعث می شود که حرمت 
ادبیات از بیــن برود و انتخاب 
آکادمی نوبل بی احترامی 

به ادبیات است.

   سکوت رسانه ها در قبال برنده نوبل   نوبل اعتبار سابقش را از دست داده

هیچ کتابی را صرفاً به این دلیل که فروش زیاد داشته یا حتی جایزه جهانی را از آن نویسنده اش کرده، 
چشم و گوش بسته ترجمه نمی کنم. تا آن کتاب پیام و نکته ارزشمندی برای نسل جوان نداشته باشد و 

فاقد کشش برای خواننده هم نباشد، من آن را ترجمه نمی کنم. در غیر دارا بودن این مولفه ها من اگر 
برنده نوبل هم باشد، سراغ ترجمه آثارش نمی روم. اما در عین حال مشغول ترجمه یکی از برندگان 

نوبل دهه۵۰ میلادی هستم که به نظرم بسیار ارزشمند است. به گمانم کتاب هایی که تا امروز 
ترجمه کرده ام نه به خاطر من، بلکه به دلیل نویسندگانی که قلم شان ارزشمند بوده، مورد توجه 

قرار گرفته است. به قول سعدی علیه رحمه »غرض نقشی است که از ما بازماند«.


